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مقدّمه

ترویج  برای  است  تلاشی  گنجینه،  کتاب‌های  مجموعه 
ارزش‌ها؛ ارزش‌هایی که عدّه‌ی زیادی بر سر پایداری آن‌ها 
جان باخته‌اند؛ پنجره‌ای است رو به معرفت، روزنه‌ای است 
که رو به شناخت باز می‌شود، و دریچه‌ای است به لحظات 

مقدّس و پاکِ ظهور و عروج. 
پاسخی است به نیاز نسل امروز و نسل‌های آینده که به این 
دوره از افتخارات پدران، مادارن، برادران و خواهرانِ خود 

خواهند بالید. 
این مجموعه همّتی است برخاسته از عشق و سوز و درد، 
آزادگی  بذر  با خون خود  آنان‌که  به  است  دِینی  ادای  و 

پاشیدند، تا میوه‌ی سرافرازی بچینیم.
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمان
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زندگی‌نامه

شهيد »حاج اكبر قاضي زاده« در سال 1332 در خانواده‌اي 
مذهبي و زحمتكش در روستاي قناتغستان ديده به جهان 
تحصيلات  زادگاهش،  در  را  ابتدايي  تحصيلات  گشود. 
كرمان  در  را  متوسطه  ي  دوره  و  ماهان  در  را  راهنمايي 
سپري نمود. پس از اخذ ديپلم حدود شش ماه در حوزه 
بروز  علت  به  ولي  پرداخت،  تحصيل  به  قم  ی  علميه  ی 
مشكلات به كرمان بازگشت و پس از آن به مدت يك 
به كار شد. در سال 1357  سال در برق منطقه‌اي مشغول 
در آزمون دانشسراي راهنمايي قبول شد و به همين  دليل 
پس  شد.  مشغول  تحصيل  به  و  نمود  استعفا  خود  كار  از 
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به اخذ مدرك فوق ديپلم در رشته ي  از دو سال، موفق 
نمود و در  را آغاز  از آن پس تدريس  انساني شد.  علوم 
همان زمان مسئوليت مدرسه ی راهنمايي »شهدای24« به او 
محول شد. پس از مدتي معاونت مدرسه ی نوبنياد علميه ی 
شهيد باهنر كرمان را بر عهده گرفت. ايشان به مدت يك 
سال مسئوليت دبيرستان »شهيد مفتح كرمان« را قبول كرد 
و به سبب موفقيت در كار، اخلاص و جديتي كه از خود 
اداري  تخلفات  به  رسيدگي  هيئت  عضويت  به  داد  نشان 
اداره ی كل آموزش و پرورش كرمان در آمد و در مرداد 
»حاج  شهيد  الاسلام  مديريت حجت  زمان  در  ماه 1364 
پرورش  و  آموزش  وقت  مدير كل  ايرانمنش«  علي  شيخ 
كرمان، مسئوليت آموزش و پرورش ماهان را پذيرفت. وی 
در دوران دفاع مقدس بارها در جبهه های جنگ حضور 
یافت و نهایتاً در تاریخ نوزدهم بهمن ماه 1365 در عمليات 
پيروزمند »كربلاي5« در منطقه ي شلمچه به درجه ي رفيع 

شهادت نائل آمد.
روحش شاد و راهش پرُ رهرو.
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1/ نیمه شعبان

پس از انقلاب، هر سال در نيمه ي شعبان آقاي قاضي زاده 
با ايشان  در قناتغستان جشنی برگزار می كرد كه من هم 
همكاري مي كردم. يك سال در محل جايگاه، اين شعر 

را نصب کردیم:
عاقبت مهدي، زمام اين جهان در دست گيرد

تاج و تخت از اين شهنشاهان دون و پست گيرد
كسي این حرکت را گزارش داده بود، از طرف كلانتري 
محل آمدند آن جايگاه را به هم ريختند وپارچه اي كه آن 
شعر رويش نوشته شده بود را برداشتند و به همراه من و 
قاضي زاده بردند. پس از بازجويي و شكنجه‌ها ی فراوان 
مدت پانزده روز، ما را در زندان نگه داشتند و سپس آزاد 

كردند.



14

2/ بیسکویت

پیش از انقلاب شب نيمه ي شعبان در قناتغستان مأمورين او 
را دستگير كرده و به ماهان و از آنجا به بازداشتگاه كرمان 
بردند به مدت پانزده روز نگه داشتند و در اين مدت او را 
مورد آزار و شكنجه قرار مي دادند، بعدها براي من نقل 
كرد در مسيري كه مرا مي بردند مقداري بيسكويت خريدم 
و در اين مدت از غذاي آن ها به هيچ عنوان استفاده نكردم 
و هر وقت غذا مي آوردند، آن را پس مي زدم و همين 

بيسكويت ها اين چند روز برايم كافي بود. 
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3/ ملاقات

وقتي به ملاقاتش در زندان رفتيم، معلوم بود كه شكنجه 
ناراحت  خيلي  شما  دوري  از  ها  »بچه  گفتم:  است.  شده 

هستند«. گفت: »بچه ها بايد عادت كنند«.
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4/ سوهان

پیش از انقلاب رساله ي حضرت امام خمینی)ره( را از قم 
توزيع ميك‌رد. در  بين دوستان  در  و  به كرمان مي آورد 
اتوبوس را متوقف كرده و  براي  يك سفر كه مأموران، 
بازرسي وارد اتوبوس مي شوند، وقتي به او مي رسند، مي 
خواهند ساك او را بررسي كنند؛ او ساك را باز مي كند و 
مي گويد: مشتي لباس بيشتر نيست، چون چشم مأموران به 
قوطي سوهان مي افتد يك بسته سوهان را به آ‌ن ها تعارف 
مي كند و آنان از گشتن بقيه ي ساك منصرف مي شوند. 
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5/ شیشه شکسته

دانشگاه  اكبر جهت كنكور  اتفاق حاج  به  در سفري كه 
به تهران رفته بوديم، دنبال مسافرخانه مي گشتيم؛ به يك 
مسافر خانه رسيديم که درش بسته بود و هرچه در زديم 
كسي جواب نداد، مي خواستيم برگرديم كه دست كيي 
از ما به شيشه ی در مسافرخانه خورد و شكست. من گفتم 
ايستيم چون  »مي  زاده گفت:  قاضي  فرار كنيم، شهيد  بيا 
بايد خسارت بدهيم«، صاحب مسافرخانه آمد و گفت: چي 
شده؟ جريان را گفتيم، او گفت: اشكال ندارد بياييد اتاق 

دارم. او اتاق دلخواهمان را داد و چند روز آنجا مانديم.
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6/ نام خدا

پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا تاريخ شهادتش در امور 
غيبت  او  از  بار  يك  حتي  كرديم،  مي  كار  هم  با  اداري 
در  نديدم،  شکایتی  اي  مسئله  و  موضوع  از  و  نشنيدم، 
نام  نمود  پيرامون هر موضوعي كه صحبت مي  گفتارش 

خدا را در اشكال مختلف مي شنيدم.
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7/ رئیس

شايد  بود.  ماهان  پرورش  و  آموزش  رئيس  مدتي  ايشان 
هاي  سرويس  با  را  ماهان  تا  كرمان  از  او  كنيد؛  تعجب 
عمومي مي رفت در حالي  كه مي‌ توانست از ماشين اداره 

استفاده كند.
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8/ سلب علاقه

با اينكه مسئوليت اداره ی آموزش و پرورش را به عهده 
انديشي  مصلحت  هيچ‌گونه  جبهه  به  رفتن  در  اما  داشت 
نميك‌رد. در سفري كه قرار شد با هم به منطقه برويم ظهر 
با خانواده در منزل ما بودند. ناهار خورديم و براي اعزام به 
ترمينال رفتيم خانواده هم آمده بودند، وقتي سوار اتوبوس 
پزشك  اكنون  هم  كه  ايشان  ي  ساله  يك  دختر  شديم 
مي‌باشند گريه مي كرد و مي خواست بغل بابا برود و لي 
گفت:  و  كرد  خودداري  او  گرفتن  از  زاده  قاضي  آقاي 

»كمك‌م سلب علاقه بشود«.
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9/ مهم‌ترین وظیفه‌ی مسئولین

او به عنوان يك كارشناس تعليم و تربيت، حساسيت شديدی 
روي يادگيري احكام و اخلاق دانش‌آموزان داشت. وی بر 
اين انديشه بود كه هر اندازه سرمايه گذاري مادي و معنوي 
بر سر اين كار انجام شود ارزش دارد؛ چون آينده را دانش‌ 
آموزان مي سازند و هر چه امروز بكاريم فردا درو خواهيم 

كرد. اين امر را از مهم‌ترين وظایف مسئولين مي‌دانست.
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10/ بیت المال

و  آموزش  كل  ي  اداره  اداري  تخلفات  قسمت  مسئول 
او رفتم  پيش  نامه اي شخصي  امضاي  براي  بود.  پرورش 
امضا كنم«، گفتم: خودكار  تا  بياور  ، گفت: »خودكاري 
كه روي ميز است؛ گفت: »اين متعلق به بيت المال است و 

نمي‌شود براي كار شخصي از آن استفاده كرد«.
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11/ وقت تلف شده

سازمان  اداري  تخلفات  به  رسیدگی  هیئت  در  كه  زماني 
استان كار مي كرد، صندوقچه اي را  آموزش و پرورش 
آورد و گفت: »هركس از تلفن بيت‌المال استفاده مي كند 
وجه آن را داخل اين صندوقچه بيندازد«. يك روز سر زده 
به  پول  زیادی  مقدار  دارد  حاجي  ديدم  شدم،  اتاق  وارد 
صندوق مي‌اندازد. علت را با اصرار پرسيدم، گفت: »اين 
پول جبران اوقاتي است كه شايد از وقت اداره تلف كرده 

باشم«.
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12/ پارتی بازی

متوجه شد در آموزش و پرورش ماهان كه كيي از نيروها با 
وساطت بعضي از بچه هاي اداره در قسمتي مشغول به كار 
شده، كه حق او نبوده است و همكاران هم اعتراض داشتند. 

ايشان آن فرد را به پست اداري خويش برگرداند. 
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13/ مهمان حبیب خدا

هر وقت جلسه يا بحثی اداري پيش مي آمد كه خارج از 
وقت بود، پيشنهاد مي  داد كه در منزل خودش ادامه پيدا 
از ما پذيرايي مي كرد. هر وقت ما  با خوشرويي  كند، و 
اظهار مي كرديم كه مزاحم مي شويم با گفتن حديثي از 
پيامبر اكرم)ره( و يا داستاني ازسيره ي آن حضرت ما را 

متقاعد مي كردند. 
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14/ خودکار

كارهاي  بعضي  هماهنگي  جبهه، جهت  به  اعزام  از  پیش 
شخصي به محل كارشان رفتم، قرار شد كه چند چك به 
من بدهند تا در غياب ايشان استفاده بشود. ديدم در حالي 
كه خودكار در جيب دارد دنبال خودكار مي گرد، گفتم: 
اداره  خودكار  »اين  گفت:  هست.  جيبتان  سر  خودكار 

هست، نمي شود استفاده ي شخصي كرد«. 
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15/ نامحرم

مي خواستم از جوپار به ماهان بروم كه شهيد قاضي زاده 
رسيد و گفت: »بيا با من برويم«. وقتي سوار ماشين شدم، 
ايشان آينه  ي ماشين را طوري تنظيم كرد كه صندلي  عقب 

ديد نداشته با شد و فقط از آينه ي بغل استفاده مي كرد.
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16/ تقدیر

هشتم ماه محرم بود، قصد داشتيم به روستاي قناتغستان منزل 
پدر برويم، به همراه شهيد به ايستگاه آمديم، پس از مدتی 
انتظار به حاجي گفتم: چرا به ماشين ها اشاره نمي كني كه 
مسافريم؟ ايشان باكمال خونسردي و آرامش گفت: نگران 
نباش، آن ماشين كه تقدير است ما را ببرد خواهد رسيد. 
احوالپرسي  از  پس  و  آمد  دوستان  از  كيي  نكشيد  طولي 
گفت: شما كه مي خواهيد به قناتغستان برويد اين ماشين 
متعلق به فلاني است با خود ببريد و به ايشان بدهيد، چون 
خودم فرصت ندارم بروم و تشكر كرد كه ما اين زحمت 

را مي كشيم. 
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17/ ماشین بیت المال

ايشان مسئول  اينكه  با  بود،  بستري  بيمارستان  پدر وی در 
آموزش و پرورش بود و ماشين اداره را در اختيار داشت، 
اما وقتي پدرش را مرخص كردند آژانس گرفت و ايشان 

را به خانه برد.
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18/ امانت

ماشين شوهر خواهرش را به امانت گرفته بود . برادر خانمش  
از او مي خواهد كه براي بردن يخچالش به تعميرگاه، ماشين 
را به او بدهد، اما مي گويد: چون ما شين را امانت به من 
سپرده اند، بدون حق ندارم به شما بدهم اجازه دهيد سؤال 

كنم اگر رضايت داد، مي دهم.
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19/ ماشین اداره

كنار خيابان ايستاده بودم، با ماشين اداره از كنارم عبور کرد 
و فقط دستي بالا كرد. در دل گفتم، چه شده که حاجي 
ما آمد،  منزل  به  اداري  از وقت  نگرفت. پس  مرا تحويل 
عذرخواهي كرد و گفت: در ساعت اداری و با خودروی 

بیت‌المال نمی‌توانستم در خدمت شما باشم.



32

20/ مدیون

روزي ماشين مرا به امانت گرفت. پس از برگشت، ديدم 
ما  براي  ماشين  همراه  مرغ  تخم  تعدادي  و  مرغ  تعدادي 
آورد، وقتي علت را سؤال كردم، جواب داد؛ رسول اكرم 
اسلام)ره(فرمودند: »هر كس بخواهد در دنيا بي ‌نیاز شود 
صدقه بدهد، اگر بخواهد با ما محشور گردد سجده اش را 
طولاني كند، و اگر بخواهد در بين مردم عزيز گردد به هيچ 

كس مديون نباشد و چشم به مال ديگران نداشته باشد«.
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21/ امر فرمانده

براي اجراي عمليات دريايي و عبور از اروند بايد دوره ی 
آموزشي شنا را در استخر مي ديديم. فرمانده به او گفته بود: 
شما حق خارج شدن از اين محدوده را نداريد. وقتي من 
به ايشان گفتم بيا تا وسط استخر برويم، ايشان جواب داد: 

»چون فرمانده امر كرده جلوتر نمي آيم«.
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22/ اطاعت

ايشان نقل مي كرد كه در تمرين هاي شنا و عبور از باتلاق 
و لجن زار قرار بود سرها را زير لجن ها كنيم. من سرم را 
كمي زير لجن كرده بودم. فرمانده براي اينكه به ديگران 
بفهماند كه بايد تمام سر، زير لجن باشد گردن مرا گرفت 
كه  حدي  به  كرد  لجن  زير  داشت  قدرت  كه  آنجا  تا  و 
نزديك بود خفه شوم؛ ولي بخاطر اطاعت از فرماند ه ام 

هيچ اعتراضي نكردم. 
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23/ شفاعت

به دليل آشنايي كه در رفع گرفتگي عضلات و دفع رگ 
به رگ شدن داشتم، هرگاه بچه ها در جبهه با اين مشكل  
مواجه مي شدند، به من مراجعه مي كردند. يك روز شهيد 
قاضي‌زاده كه به اين درد مبتلا شده بود به من مراجعه كرد. 
گفتم كه هزينه ي ويزيت را بايد بپردازي! گفت: »باشه چند 
مي  قول  باشد  »هرچه  گفت:  قول«.  »يك  گفتم:  ميشه؟«، 
دهم«. گفتم: »قول بده اگر شهيد شدي مرا شفاعت كني«، 

گفت: »قول مي دهم و اينك منتظر قول شهيد هستم«. 
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24/ بی دندان

پنج روز پیش از شروع عمليات براي كشيدن دنداني كه او 
را آزار مي‌داد به من مراجعه كرد، گفتم: »حوریان بهشتي 
»خودم  گفت:   . كنند«  نمي  قبول  را  دندان  بي  همسران 
حوري دارم كه با بي دنداني من هم مي سازد«، )همسرش 

را مي‌گفت ( با خنده عازم قرارگاه شديم. 
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25/ زیبایی

او را با چند نفر از همرزمانمان در حوالي درمانگاه لشكر 
ديدم، پرسيدم: اينجا چه كار داريد؟ گفتند: وی مي  خواهد 
دندانش را ترميم كند. گفتم: اين دو سه روز زندگي ديگر 
ارزش دندان درست كردن ندارد. حاج اكبر گفت: »انسان 

با زيبايي پيش خدا برود بهتر است يا با زشتي؟«.
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26/ مستحبات

پس از عمليات »رمضان« با وي همسنگر شدم ، تا آنجا كه 
يادم هست به طريقي كه بود مي بايست غسل جمعه ي خود 
را به جا می آورد ، هميشه با وضو بود؛ نافله ها، مخصوصاً 

نافله ي شب را فراموش نمي كرد. 
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27/ سیم خاردار

در عمليات »كربلاي5« به جاي ام‌الرصّاص به جزيره ی ماهي 
رفتم و مجبور شدم شب را تا صبح پشت مانع خورشیدی 
)پایه‌ای آهنی( خود را نگه دارم. در آن شب چشمم به يك 
نفر افتاد كه در بين سيم هاي خاردار گير كرده بود، فردا كه 
عقب آمديم آقاي قاضي زاده را ديدم كه جلوی دهانش 
را گرفته. گفتيم چي شده؟ گفت: »ديشب من بودم كه بين 
سيم هاي خاردار گير كرده بودم، گلوله اي از طرف دشمن 

آمد كه فقط مماس بر لب هاي من رد شد«. 
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28/ عملیات

پس از عمليات »كربلاي4« پيش من آمد و گفت: آيا اين 
زودی ها عملياتي خواهد بود؟ گفتم: چه كار داري؟ گفت: 
»پدرم در بيمارستان است، اگر بشود بروم او را ببينم«، گفتم 
چون عمليات »كربلاي4« شكست خورده حتماً به زودي 

عمليات خواهد بود  ، گفت: »‌پس نمي روم«.
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29/ تحمل درد

در عمليات »كربلاي4« خمپاره اي نزديك ايشان منفجر شد 
و تعدادی تركش ريز به بدنش اصابت کرد كه بعد عفونت 
كرده و باعث ناراحتي وی شده بود، ولي تحمل مي كرد و 
به كسي چيزي نمي گفت. روزی در حالی که مریض بودم 
حاج اكبر را ديدم، گفت: مي‌بايست براي درمان به كرمان 
مي‌رفتي. من گفتم شما كه به مراتب از من بدتر هستيد نمي 
چگونه  پس  ايد  مانده  »كربلاي5«  عمليات  براي  و  رويد 

چنين تكليفي به من مي كنيد. ايشان ديگر چيزي نگفت. 
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30/ امام جماعت

در واحدي كه بوديم برادران رزمنده اصرار داشتند كه او 
نيتي كه  اثر خلوص  او در  باشد و برعكس  امام جماعت 
با  ابِا مي كرد و هميشه سعي مي نمود  داشت از اين كار 
تأخير بيايد تا شايد كيي ديگر از برادران امام جماعت شود، 
ولي هيچ كس قبول نمي كرد و او مجبور بود علي‌رغم ميل 

باطني خود عمل نمايد.
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31/ فرزند

در »عمليات بدر« به شهيد خبر دادند، فرزندش كه خردسال 
چه  هر  شده،  فلجی  به  نزديك  شديدی  پادرد  دچار  بود 
گفت:  كرمان،  برو  كه  كردند  اصرار  ديگران  و  فرمانده 
»تا عمليات تمام نشود نمي‌روم«، ماند و پس از عمليات به 

كرمان عزيمت نمود.
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قسمتي از وصيت نامه ي شهيد 

در دوران خوبي واقع شده ایم خداوند را سپاسگزاريم كه 
اين  لياقت را به ما داد تا چنين دوراني را درك كنيم. اگر 
خداوند طول عمر داد بايد خدمتگزاري صديق باشيم و اگر 
شهيد شديم چه سعادتي از اين بهتر... اما تذكراتي را لازم 

مي دانم كه يادآوري كنم:
  1.  همکاران محترم!

كه  كساني  خطير،  مسئوليت  و  است  مشكل  وظيفه 
فرزندانشان را به دست شما سپرده اند انتظار دارند كه آن 
ها را خوب تربيت كنيم و خوب علم بياموزيم. همان طور 
كه جبهه سنگر مبارزه با دشمن فيزكيي است، مدرسه سنگرِ 
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توي معلم است كه با مطالعه و آشنايي به مسائل ديني، خود 
را بسازي تا بتواني ديگران را بسازي. 

 
  2. مسئولین محترم!  

 شهدا پيشتاز اجراي فرامين الهي و گردن نهادن بر موازين 
شرعي شدند،در اجراي آنچه خداوند آن ها را وظيفه ی 
را  راه  با خونشان  ها  ما سبقت گرفتند. آن  از  دانسته  همه 
براي شما مساعد كردند تا به دست شما عدالت اجرا شود، 

تا ضوابط شرعي يعني قانون، جاي رابطه را بگيرد. 
3. اما تو ای دانش آموز!  

سنگر  از  برادرانت  كه  همچنان  آموز!  دانش  اي  تو  اما 
مدرسه، علم و تقوا موفق بيرون آمدند و امتحان خود را در 
صحنه ي نبرد حق عليه باطل پس دادند اينك سنگر مدرسه 
و اسلحه‌ی خود را به تو سپردند و مسئوليت تو را سنگين 
پيام  رساندن  و  خواندن  درس  خوب  تو  رسالت  كردند. 
انقلاب و اسلام به ديگر مستضعفين جهان است. تا زماني 
كه جبهه ها نياز به نيرو دارد تكليف است كه جبهه ها را 
به شركت در جبهه  به دلايل شرعي موفق  پركنيد و اگر 

نشديد در سنگر مدرسه فعاليت داشته باشيد. 
والسلام
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